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 "آله الطیبین الطاهرین و محمد سیدنا علی االله صلی و نستعین بهی و الرحیم الرحمن االله بسم"

 

 53سیاق بعدي تا ابتداي آیه  و 45 - 26ادامه شرح سیاق آیات 

ان بنی اسرائیل و تأثیرشو صهیونیست  تفسیر سوره زخرف و مباحثی از هستیم با مطالبی از المیزان 53جلسه 
 ادیان توحیدي. بر

 " ﴾39﴿ ولَنَْ ینَفْعَکَمُُ الیْوَمَْ إذِْ ظلَمَتْمُْ أنََّکمُْ فیِ العْذَاَبِ مشُتْرَکِوُنَ  "  39سوره مبارکه زخرف آیه  

 قرین هاي شیطانی شان  را بیان می کرد . باز این آیه عطف به ماقبل است که حال گمراهان و 

با الف ولام بیایند که مستقیما منظورشان قیامت  هاي قرآن اگر "یوم  "معمولا  یعنی روز قیامت. "الیوم "کلمه 
می گردد د بربیای بدون قرینه و دیگه اي اشاره دارنده به روزهاي می توانیم بگوئیم ک است و اگر با قرینه اي بیایند

 به روز قیامت.

است. توجه کنید که فعل یَنفعَُ بوده  "لن ینفع "عل براي تمامی این جمله فا " أنََّکمُْ فیِ العْذَاَبِ مشُتْرَکِوُنَ  "
 بر آن باعث حرکت نصب فعل ینفع شده است. "لن  "که حرف  "لن ینفعَ " .سته است که این جمله فاعلش

 .نْ ینَفْعَکَمُُ لَ  ،را منصوب کرده است نافیه نفی ابد آمده است که یکی از حروف ناصبه است و فعل ینفعُ  "لنَ  "کلمه 

 "کم  "ه ضمیرک یعنی همه افرادي که. مخاطب است به معنی شما. "کم  "مفعول ینفع است. "کم  "ضمیر  
شما تا در دنیا بودید وقتی یکی  :ناي آیهعحالا مو قرین هاي آنها.  " ومَنَْ یعَشُْ عنَْ ذکِرِْ الرَّحمْنَِ  "برمی گردد به 

شما خوشحال  ،زد و گرفتاري برایتان ایجاد می کرد و خودش هم گرفتار میشدمیاز خود شما به شما صدمه اي 
بلکه  ،ولی در روز قیامت اینطور نیست رف مقابل شما هم گرفتار شده است.دلتان خنک میشد.که ط می شدید و
قرین هاي شما با شما عذاب می شوند و دیگه آنجا دلتان خنک  "نقُیَضُِ لهَُ شیَطنَاً فهَوَُ لهَُ قرَیِن  "قرینان شما 

 ، سودي به حال شما ندارد.یعنی عذاب شدن قرین ها نمی شود

پس این حالت یک نوع بدبختی  اب است.نوع عذمشترك هستید خودش یک  ،همین که شما با آنها در عذاب 
عی یا نفشون نداشتید چون با کسانی اصلا دوست  " ومَنَْ یعَشُْ عنَْ ذکِرِْ الرَّحمْنَِ  " ، شمایی کهبراي شما هست

برخلاف دنیا هیچ تطیب خاطر و آرامشی برایتان  براي شما نداشت الآن یکجا قرار گرفته اید. پس این اشتراكِ
 ندارد.

 تجزیه و تحلیل مفسرین دیگر را اینجا بیان نمی کنیم چون فایده اي ندارد.

  " ﴾40﴿ أفَأَنَتَْ تسُمْعُِ الصُّمَّ أوَْ تهَدْيِ العْمُیَْ ومَنَْ کاَنَ فیِ ضلاَلٍ مبُیِنٍ  " 40آیه 

که قرین قرار داده شد براي کسانی که از ذکر رحمان اعراض می کنند، این از آن  بعد، از پیغمبر سؤال می کنند
آدمها و این گروه درك و فهم شان برعکس می شود یعنی کاملا مسیر را عکس طی می کنند و در واقع ابزار 



 اي یعنی اینها هر مؤلفه ،تشخیصی آنها درست کار نمی کند نه بصیرتشان و نه سمع شان و نه فهم قلبی شان
 بهشان بدهید نتیجه عکس می گیرند.

سیستم خروجی شان مشکل دارد و برعکس هم کار می کند، ضلالت  پس با این حساب وقتی سیستم دریافتی و 
مؤلفه هاي هدایت می دهیم ولی آنها از آن ابزار هدایت چی برداشت  و را هدایت می پندارند یعنی ما به آنها ابزار

 ق و باطل. پس این نتیجه آیات قبل است.همینطور ح می کنند؟ ضلالت .

 شما نمی توانید این کورها وکرها را هدایت بکنی. پس اینها چون سیستم شان معکوس شده اي پیامبر

ي ا  هدایتشان بکنی. ، نمی توانی سخن بشنوانی ونه گوش ظاهرشان به این کرهایی که سمع شان مشکل دارد
 عطا بکنی و هدایشان بکنی. پیامبر نمی توانی به این کورها بصیرتی

استفهام انکاري یک نوع استفهام است که  استفهام است.أ   "أ  "چون سؤال  پس یک نوع استفهام انکاري است.
 جوابش از اول مشخص است و فقط جهت توبیخ بوده است یا براي تنبیه است و تنبیه یعنی آگاه کردن.

  "﴾41﴿ منِهْمُْ منُتْقَمِوُنَ  فإَمَِّا نذَهْبَنََّ بکَِ فإَنَِّا " 41آیه 

یعنی از این دنیا بروند و عمرشان تمام شود و از این  ،پیغمبر را ببریم "إن + ما  "ت از  این فإَما تشکیل شده اس 
کیبی شرطیه است که گفتیم تر "إن  "فإما نذهبن در واقع . قبل از این که از کفار انتقام گرفته بشود ،دنیا بروند

 است از إن + ما.  

رج ااز شهر مکه خ بعضی ها گفته اند که منظور از این بردن یعنی از جمع مشرکین خارج بکنند مثلا پیغمبر
 از آنها انتقام خواهیم گرفت. و حتما نتیجه اش این است که ما قهرا بشود و

  "﴾42﴿ نَّکَ الَّذيِ وعَدَنْاَهمُْ فإَنَِّا علَیَهْمِْ مقُتْدَرِوُنَ أوَْ نرُیَِ "  42آیه 

 به تو نشان می دهیم یعنی همان انتقام را. یم،یا این که هرچه که به آنها وعده داد

شاهد انتقام شان خواهی بود (قسمت دوم آیه )  ،تا وقتی که بین اینها هستی ، تومنظور این است که اي پیغمبر
ه گرفته خواهد شد چ حتما حال از اینها انتقام در هر اینها انتقام خواهیم گرفت. یا حتی وقتی که شما نیستی از

 شما باشی چه نباشی.   

 اسم فاعل است.  ته وفمُقتدَرِونُ از ریشه قدَرََ در باب افتعال ر "فأَنا علیهم مقُتدَرِونُ" اقتدار ما 

 به کار می بریم و غلبه می دهیم. ،پس ما علیه آنها اقتدارمان را نشان می دهیم

 -یرُي -أري "به باب افعال رفته است  متعدي است و هم نون تأکید دارد و هم حالت تعدي دارد و"نُرینکََ  "
وعده  نهاآفعل مضارع است با نون تأکید مؤکد شده است و یعنی یا به تو بنمایانیم آنچه را که به  رینَ ن�ُ  "إرائه

 به تو نشان می دهیم. ،اي پیامبر را در زمان حیات تو حتما وعده هاي عذاب یعنی دادیم.

     "﴾43﴿ فاَستْمَسْکِْ باِلَّذيِ أوُحیَِ إلِیَکَْ إنَِّکَ علَىَ صرِاَطٍ مسُتْقَیِمٍ " 43آیه 



یعنی نتیجه حرف  تفریع است و "فا  "در ابتدا آمده که  "فا  ". در اینجا حرف فاَستمَسکِ حالا که اینطور شد
 هاي گذشته است.

 این که نبوت یکی از سنتهاي باره ذکر گفتیم این که ذکر از طریق وحی نازل بشود ویعنی که هرچه تا حالا در 
پیغمبر به حق نازل شده و این که حضرت پیغمبر یک رسول مبینی است الهی است و این که کتاب بر حضرت 

اعراض می کنند قرین هاي شیطانی  کسانی که از این ذکر مردم با تقوا اجابت نمی کنند. وکه دعوتشان را جز
 برایشان قرار داده می شود و اینکه پیغمبر باید براي همیشه از ایمان آوردنشان مأیوس بشود چون سیستم شان

است به همه جملات قبل  استْمَسْکِْ  سر که بر "فا "این حرف  ."فا "ب همه اینها شد خ معکوس شده است.
 برمی گردد.

 چون این کتاب و خود پیغمبر بر صراط مستقیم است.  ،پس به کتابی که این ویژگی ها را دارد تمسک بجوید

  "﴾44﴿ تسُأْلَوُنَ وإَنَِّهُ لذَکِرٌْ لکََ ولَقِوَمْکَِ وسَوَفَْ  " 44آیه 

 تفاقاا .. بعضی می گویند منظور قرآن است و بعضی می گویند منظور مطلق ذکر استذکر خداذکر یعنی همان 
این  زا یکی از کلمات پرتکرار سوره زخرف، ذکر است. از اول این سوره تا اینجا توجه کنید می توانید تعداد زیادي

 بینید. کلمات باین ریشه را نسبت به بقیه کلمه و از 

از اینجا اشاره هاي به ذکر  " أَفنَضَْربُِ عَنکُْمُ الذکِّْرَ صفَْحاً "در آیه پنجم  ،" ومَنَْ یعَشُْ عنَْ ذکِْرِ الرَّحمْنَِ "مثلا 
 شروع می شود تا اینجا که بیان شد اشاره هایی به ذکر داشتیم و خواهیم داشت.

لام اختصاص است و لام ملکی و اختصاص است. یعنی  "لقومک "در و  "لک "در کلمه  "لام  "حرف  44در آیه 
یعنی تکالیفی که در این ذکر هست، متوجه فقط پیغمبر و قومش است. یعنی مختص این قوم  ،مختص است

 است.

ویند تقریبا بیشتر مفسرین می گ که کنایه از روز قیامت است. ،به زودي بازخواست می شوید "و سوف تسئلون  "
ور از ذکر اینجا شرف است که علامه هم رد نکرده است گرچه در ابتدا سخنشان گفته اند ذکر خدا مطلق که منظ

 ذکر.

رخلاف ب اما به نقل از بیشتر مفسرین به خصوص مفسرین شیعه گفته اند که منظور، شرف و نام نیک است.
 ذکرهاي دیگر قرآن.

 باقی می ماند.واین شرف و نام نیکی است که براي پیغمبر و قومش 

مایه  و به قرآن برمی گردد و یعنی این قرآن مایه شرف است براي پیغمبر "ه  "ضمیر    "إنه  "یعنی در کلمه  
 است. براي پیغمبر تفانام نیک و سربلندي و شر



 را نامساوي می کند شما این یکی از نکته هایی است که دانستن آن ( این که ذکر به معناي شرف است) دو روز
یعنی دیروزتان با امروزتان متفاوت خواهد بود. صرفا با دانستن این که مراد از ذکر در این آیه به معناي شرافت 

 است.

  "﴾45﴿ واَسأْلَْ منَْ أرَسْلَنْاَ منِْ قبَلْکَِ منِْ رسُلُنِاَ أجَعَلَنْاَ منِْ دوُنِ الرَّحمْنَِ آلهِۀًَ یعُبْدَوُنَ  "45آیه 

نظور ، مبپرس از رسولانی که قبل از تو فرستادیم ،بپرس از من ارسلنا" ،از این که منظور گفته اند ها بعضی
پرسیدن از امتهاي آن رسولان است. باید در این عبارت یک کلمه را در تقدیر بیاوریم و بگوئیم این سخن یک 

رس. بپ آمده اندبر آنها  یپیامبران یا مثلا از علماي یهود و نصارا که "وسئل من امۀ  "نوع ایجاز دارد و بوده است: 
 بپرس ، ممکن بود دروغ بگویند. ر می گفت مستقیما از خود این امتچرا؟ چون اگ

 ممکن است امتآیا غیر از رحمن آله دیگري هست؟ أجعلنا من دون الرحمن اله؟  ،یعنی سؤال را اینطور بپرسند
 این یک قول است. از پیامبران آن امتها آورده است. و چون امکان دروغ هست پسبله هستند  ،دروغ بگویند ها به

ه کافر بودند چند ک بعضی ها گفته اند مراد، سؤال از اهل دو کتاب تورات و انجیل است چون این دو امت هر 
سخن شان می تواند حجت  ي پیغمبر خبر دادند که خداوند براي ما الهه اي قرار نداده است وولی به تواتر به تو

 مه این دو تفسیر را رد کرده اند.علا باشد.

 شریفه از آیاتی هست که در شب معراج (آیه اول سوره اسرا) نازل شده است. بعضی ها گفتند که آیه

کالیفی ت ست.هتکالیف اسلام مال مسلمان پاسخ: علت اختصاص تکالیف به پیامبر و قوم ایشان چیست؟ سؤال: 
منتهی گرایش آنها به اسلام حرفی  قوم مسیحی و یهودي نیست. که در این دین است مال این قوم است و مال

 آنها نمی خواهند. تا زمانی که کسی مسلمان نشده تکلیف اسلامی از دیگر است.

در شب معراج نازل شده تا بر پیامبر  که پس آن دو قول را علامه رد می کند و یک قول دیگر هم هست از آیاتی
 انجیل و نه از امتها . پس نه از اهل تورات و ،ین سؤال بکندمبر مستقیم از ارواح انبیا اپیغ

وقتی که پیامبر با ارواح انبیا در شب معراج ملاقاتی دارند و از ایشان می پرسند آیا جز دین  ودقت بفرمائید 
دیم. رما همچنین دینی نیاو ،توحید، دین دیگري براي قوم تان آورده اید؟ و آنها حقیقت را بگویند و بگویند خیر

ري روایات یک س .دنکه علامه این نظر را تائید می کن، که در کنار این نظردقیقا می شود بحث تسلسل انبیا.  که
 این قول را تائید می کنند. ،ائمه هم وارده از

یک نکته دیگر را هم می توانیم استفاده کنیم که رسول خدا در همین دنیا بدون این که بخواهد از امتهاي 
 با انبیا سابق اتصال مداوم دارند. بپرسند یا حتی از ارواح بپرسند با عالم برزخ در ارتباط هستند و رسولان

پس ما یک دلیل داشتیم که گفتیم شب معراج. حالا تعمیمش بدهیم یعنی بگوئیم علاوه بر شب معراج که  
ه ب پیامبر اتصال مداوم ا و شبهاي دیگر،ارواح انبیا را ملاقات نمودند. علاوه بر شب معراج در روزه مستقیم پیامبر

 این سؤال و جوابها می تواند آنجا هم پرسیده بشود. برزخ دارند و انبیا را در برزخ رؤیت می کنند و



این  پس به خود پیغمبر سلام می دهیم یعنی با ایشان در عالم برزخ ارتباط داریم. همینطور که ما در سلام نماز
از جانب خداوند متعال به شکل اعجاز امکانش فراهم هست. یعنی پیامبر  ي خود پیامبرارتباط به طریق اولی برا

 با عالم برزخ در ارتباطند. 

ب خ می بینیم و با ایشان ارتباط داریم. گویا ایشان را حضوراً ،سلام می دهیم ما در سلامهاي نماز به خود پیامبر
الی از در نماز یک اتص به پیغمبر ما در هر سلام مان به سلام نماز دقت بکنیم. اگهعمیقی است  این معناي بسیار

اما از جانب پیامبر، همین الآن در عالم برزخ  .روح خودمان با پیامبر در عالم برزخ برقرار کرده ایم. این از جانب ما
 سلام با یک شما به عنوان مسلمانمن و  . یعنی ارتباط کاملا دو طرفه است.استاتصال و ارتباطی با ما مسلمانان 

 ارتباط را برقرار می کنیم و ایشان با همان سلام و مسیرهاي هدایتی با ما از عالم برزخ ارتباط برقرار می کنند.

وقتی می گوئیم  ،معنا را دارد ا ودر زیارت نامه ها این سلامهاي مخاطب همین مطلب وههمچنین در زیارتگاه 
ی بینیم م ... ما اینها را حضوراً ا أهَلَْ بَیتِْ النُّبوَُّةِ وَ مَوضْعَِ الرِّساَلۀَِ وَ مُختْلَفََ المَْلائکَِۀِ وَ مهَْبطَِ الْوحَیِْ السَّلامُ عَلَیکْمُْ یَ

عالم برزخ با ما ارتباط برقرار بکنند  یعنی احساس حضور می کنیم. به خاطر این که إذن دارند از جانب خداوند از
حضرات معصومین علیهم  اسلام و ائمه و برارواح مطهر انبیا و به خصوص پیام داده شده که باو به ما هم إذن 

 السلام ارتباط برقرار بکنیم. 

 .اشَهْدَُ انَکََّ تسَمَْعُ کَلامیِ اَشَهْدَُ انَکََّ ترَدُُّ سلاَمی می گوئیم 

پس حرف لام را چطور  ،معناي ذکر را به یاد خدا تعبیر کردندعلامه آنجا  وإَنَِّهُ لذَکِرٌْ لکََ ولَقِوَمْکَِ  44در آیه  سؤال:
 کییحتی اگر به معناي ذکر مطلق بگیریم  پاسخ :آن برداشته بشود؟  که آن اختصاص از ،به تکالیف ارتباط دادند

شرافت می آورد و این شرافت و این  و یاد خدا براي پیامبرمطلق  ذکر . یعنیاز زیر مجموعه هایش شرافت است
 پایه اسلام است.  احکام و معارف عمیق و بلند قرارداده شده است در گرو یک نامی که براي پیامبرن

یک سري معارف و احکامی داریم که بسیار عمیق  و بلندپایه میگه . خداوند به پیامبر عنایتی می کند انگار که
  است که فقط به تو داده ایم و این تکالیف براي تو می شود شرافت.

ب کلام است. یعنی همین که ما یکسري تکالیف را که این لطفها و الطاف به انبیا قبل از تو نکردیم این لُ ازما 
نحوه نماز، روزه  مشخصا مایه هدایت است بر روي دوش تو و امت تو گذاشته ایم و همین براي تو شرافت است.

 می شود سربلندي اسلام. و احکام دیگر

که در آیات قبل بود مرحوم طبَرسِی به نقل از امام صادق علیه السلام فرمودند  "قبیه وجعل ها کلمۀ باقیۀ فی ع"
حتی  پیامبر باقی است وحضرت . امامت تا روز قیامت است که در ذریه امامت است "کلمه باقیه  "ظور از من

بیق ادامه پیدا می کند تط که امامت از نسل ایشانبه ذریه امام حسین علیه السلام  بعضی از روایات کلمه باقیه را
 داده اند.



ه ک ،از امام صادق علیه السلام روایت کرده ،به سند خودش از یحی بن سعید ،علی بن ابراهیم قمی در تفسیر
همان حالت دومی که گفتیم که علامه  را از مکه به مدینه ببریم و این است که تو "فإما نذهبن بک ... "منظور از 

  اینها نیست. و لتحث رحخارج بکنیم نه صرفا ب گفت که از بین مشرکین

علیه السلام از اهل مکه انتقام  و اراده کردیم که تو را دوباره به مکه برگردانیم و به وسیله علی بن ابیطالب  
 . که بحث فتح مکه و مباحث مربوط به آن است.بگیریم

فاقا ات اهل سنت است. عروفم ی از تفاسیرکه یک جناب جلال الدین سیوطی است. براي "الدرالمنثور  "کتاب  
سلام علی علیه ال حضرترا گفته اند که مربوط به  "فإما نذهبن بک ... "ایشان که از اهل سنت هستند این کلام 

 است.

این است که امامت از نسل حضرت پیامبر است به خصوص امامت از نسل  کلمه باقیه منظور ،براساس روایات 
 لام است.امام حسین علیه الس

 یک حدیث طولانی از حضرت علی علیه السلام آورده است و از جناب شیخ طَبرسِی است. "الاحتجاج  " کتاب
حضرت پیامبراکرم است یعنی نبوت یکی از براهین "وسئل عن من ارسلنا من قبلک من رسلنا  "راجع به آیه 

 بر سایر خلائق تمام کرده است. یکی از برهان هاي حضرت رسول است و به وسیله این برهان، حجت را

پیامبراسلام خاتمه داد و او را پیامبري به سوي تمام امتها و سایر آن که نبوت را به وسیله  از براي این که بعد 
(بحث معراج) و در آن روز همه انبیا را برایش جمع  به او داد که به آسمانش عروج داد این امتیاز را ملتها کرد

از نبوت آگاه شد و...تا آخر حدیث. پس در این حدیث به شب معراج در این آیه اشاره کرده  هم رسول خدا کرد و
 است. 

 . 56تا  46سیاق بعدي. از آیات 

 کفار بود که اینها متنعم به نعمت هاي الهی بودند و طغیان کردند و نسبت به کتاب و هاي ب تا اینجا بحثخ 
 ده بود، تهمت سحر زدند.نسبت به ذکري که به پیامبر اسلام نازل ش

به پیامبر زدند، ولید بن مغیره بود یا مثلا گفتند چرا این  که من گفتم این کسی که اولین بار تهمت سحر را 
و یکی از دو مردان دو قریه بزرگ مکه و طائف نازل نشده است؟ و در واقع آن دو مرد را به دلیل ثروت  قرآن بر

 جیح دادند.مبر ترموقعیت اجتماعی شان بر پیغ

ند رفتار تکذیبی داشت را داشتند و هال بیاورد که اي پیغمبر همانطور که با تو این برخوردثَدر اینجا می خواهد مَ 
 با حضرت موسی هم همین برخوردها شد.

  " ﴾46﴿ ربَِّ العْاَلمَیِنَ ولَقَدَْ أرَسْلَنْاَ موُسىَ بآِیاَتنِاَ إلِىَ فرِعْوَنَْ ومَلَئَهِِ فقَاَلَ إنِیِّ رسَوُلُ  "46آیه  

باي  "بآیاتنا "حرف با در کلمه و معمولا لام لقد، لام قسم هست. لام قسم است.  "لقد  "حرف لام در کلمه 
 مصاحبت است یعنی  به همراه.



ما فرستادیم حضرت موسی را به همراه نشانه هایمان به سوي فرعون و ملأ او و "معناي آیه خیلی مشخص است 
 "إنی رسول رب العالمین "موسی فرمود و حضرت 

  " ﴾47﴿ فلَمََّا جاَءهَمُْ بآِیاَتنِاَ إذِاَ همُْ منِهْاَ یضَحْکَوُنَ  " 47آیه 

یعنی همین که آیات ما آمد اظهار یک معجزه  .، ناگهانی و بدون زمینه قبلیلمه إذا فجائیه است یا مفاجات استک
 ی رسول آمد.به محض این که آیات ما بر موس براي رسالت حضرت موسی است.

 ا براي انبیا جلسه پیش عرض کردم.)(اگرخاطرتان باشد رسالت و نبوت ر

إنی رسول "از پیامبراسلام که رسالت ایشان جهانی است  گفتیم رسالت انبیاء اولی العزم برقوم خودشان است غیر 
 "االله الیکم جمیعا

إنی رسول االله الیکم جمیعا و این مطالب اثبات می کند که رسالت پیامبر  الناس آن می فرماید یا ایها که قبل از 
ولی رسالت حضرت موسی و حضرت عیسی  ؛یا ایهاالناس یعنی اي مردم یعنی همه .اسلام رسالت جهانی است

 ) نبوتشان جهانی است. وحضرت ابراهیم و حضرت نوح رسالت قومی است و

بیا اعم از اولی العزم و غیر آنها را با عنوان نبی قبول می کنیم و به عنوان رسول وظیفه ما چیست؟ این که همه ان
 خیر) رسالت بر قوم خودشان دارند و نبوت برهمه عالم. ،قوم خودشان ( نباید رسالت شان را انکار کنیم

و خوار شمردن  استهزاء و تحقیر) به قصد مفاجات اذا همه به خنده آمدند.(  ناگهان "  إذِاَ همُْ منِهْاَ یضَحْکَوُنَ  "
 فرعونیان خندیدند.چه کسانی؟  آیات خندیدند.

یا  "منِ "این حرف  می آید و "منِ  " اضافه کَ فعلش است معمولا درآیات قرآن با حرفکلمه ضَحک که ضَحِ 
 قبل یا بعد آن می آید.

 "﴾48﴿ هاَ وأَخَذَنْاَهمُْ باِلعْذَاَبِ لعَلََّهمُْ یرَجْعِوُنَ ومَاَ نرُیِهمِْ منِْ آیۀٍَ إلاِ هیَِ أکَبْرَُ منِْ أخُتِْ  " 48آیه 

نشان نمی دهیم.  کنید. معنیمتعدي  یعنی چی؟ "ريمان"ماي نافیه است و کلمه  "ما "حرف  "مانریهم  "کلمه 
 .حرف میزنهگذشته  ه ازراو ماضی هم معنا می شود چون د

ه ت قبلی بزرگتراست و از نشاناین که از آیمگر  "إلا هی اکبر من اختها "و ما هیچ نشانه اي را به ایشان ننمائیم  
ل آیت مستق ،کنایه از این هست که هرکدام از این آیات و نشانه ها براي حضرت موسی قبلی باعظمت تر است.

 هستند یعنی به تنهایی براي اثبات حقانیت ایشان کافی است.

یعنی وقتی که معجزات را دیدند ناگهان به خنده  "منها "ت براي حال هس "ما نریهم من آیۀ  "اما جمله  و 
بر می گردد به آیات. در حالی که هرکدام  "منها  "در کلمه  "ها "آن معجزات و آیات. ضمیر  درآمدند یعنی از

یت آاز این نشانه ها به تنهایی در نشان دادن حقانیت حضرت موسی به حد کمال رسیدند و نقص ندارند و نیاز به 
 قبلی ندارند و به تنهایی کافی هستند.



و ما آنها را با عذاب دنیایی گرفتیم یعنی غرق شدند و به عذابهاي مختلف  " وأَخَذَنْاَهمُْ باِلعْذَاَبِ لعَلََّهمُْ یرَجْعِوُنَ  " 
 کنند.قبول ببه امید این که دست از استکبار بردارند و حضرت موسی را به عنوان رسول داشتیم، تا عذاب  و چند

 ب همه عذابهایی که بر هم فرعونیان و هم بر بنی اسرائیل نازل شد. خ

له وزغ ها ، جریان خون در شهر حمله ملخ ها، حم ، دارد : قحطی و خشکسال در واقع نه تا نشانه عذاب وجود
ختلف دنیایی را اي منهایت غرق شدن آنها. قبل از غرق شدن و وقتی که زنده اند عذابه مل و درقُ ،، شپشمصر

 و گفتند.تجربه کردند 

  " ﴾49﴿ وقَاَلوُا یاَ أیَُّهاَ السَّاحرُِ ادعُْ لنَاَ ربََّکَ بمِاَ عهَدَِ عنِدْكََ إنَِّناَ لمَهُتْدَوُنَ  " 49آیه 

 است چرا اینها حضرت موسی را ساحر می بینند؟ چون فضاي مصر سحرآلود است و پر"  وقَاَلوُا یاَ أَیُّهاَ السَّاحِرُ"
 از نشانه هاي باطل.

تصورات از یک کار خارق العاده و معجزه،  بی اثر، باطل و خنثی. تصورات بزرگان مصر سحر یعنی یک چیز
 بوده است. چون تا الآن هرچیز عجیبی دیده اند سحر سحرگونه است.

ش یم که یهود اصلا ذهنوهله اول با معجزات حضرت موسی اینگونه برخورد می کنند( یاایهاالساحر) و گفت پس در 
م اسلاو همین یهود در زمان پیامبر  در ارتباط است و از اجنه هم کمک می گیرد. است بس که با سحر سحرآمیز

دید که شنی یک سخن عجیب و غریبی مثل قرآنبه این مشرکینی مثل ولید بن مغیره  یاد می دهند که وقتی 
 این قول را بر مردم یعنی در جا شما اثر بگو که سحر است. ،خیلی عظمت دارد اولین واکنشی که نشان می دهی

ین تصوري از یک کلام حق داشته باشند پس دیگر همچبین می بري و همین که مردم  بر روي سمع شان ازو 
 ن کلام نشان نمی دهند.آگرایشی به 

اي ساحر به ما نشان بده اگر راست می  " ﴾49﴿ إنَِّناَ لمَهُتْدَوُنَ وَقاَلوُا یاَ أیَُّهاَ السَّاحرُِ ادعُْ لنَاَ ربََّکَ بمِاَ عهَدَِ عنِدْكََ "
به ما نشان  که عهد بستهمورد آن چیزهایی  در "بماعهدعندك  "پروردگارت را بخوان . "ادع لنا ربک "گویی 

 ما حتما هدایت یافته ایم. "إننا لمهتدون  "بده .

وقتی هم که برداشته بشود دیگر اینها قول  ،مردم برداشته بشوداز موسی بخواهند دعا بکند که این عذابها از این 
ین قولی را گفته اند و عذاب همچعذابی  از هر دفعه بعد توجه کنید که اینها هر می دهند که هدایت بشوند.

 اینها دوباره به حالت قبلی برمی گشتند. برداشته و رفع می شد و

  " ﴾50﴿ العْذَاَبَ إذِاَ همُْ ینَکْثُوُنَ فلَمََّا کشَفَنْاَ عنَهْمُُ  " 50آیه 

می کردند و بر می گشتند به  و خلف وعده یعنی نقض عهد "نکَثََ  "وقتی که عذاب از آنها برداشته میشد اینها 
 حالت قبلی خودشان.

عنی ی که علامه طباطبایی این تفسیر را رد کرده اند و می گویند منظور از ساحر بعضی ها یک تفسیر آورده اند
اجتماعی خوبی دارد و این اطلاق ساحر به حضرت موسی توهین تلقی نمی شده  و موقعیت ی که مقامیک شخص

و اتفاقا به ایشان با این لقب احترام می گذاشته اند و ساحر را به عنوان عالم می دانسته اند. که البته این توضیح 



دعوت حضرت رسول االله، به معناي توهین و تحقیر  غلط است و ما می دانیم که تهمت سحر در اولین واکنش به
یعنی می خواهی که حضرت رسول حرفش را ادامه ندهد و مردم به حرف ایشان گوش نکنند فورا بگو سحر  است.
 پس مردم پراکنده می شوند. ،است

وهَذَهِِ الأنهْاَرُ تجَرْيِ منِْ تحَتْیِ أفَلاَ ونَاَدىَ فرِعْوَنُْ فیِ قوَمْهِِ قاَلَ یاَ قوَمِْ ألَیَسَْ لیِ ملُکُْ مصِرَْ   " 51آیه 
  "﴾51﴿ تبُصْرِوُنَ 

مُلک مصر از آن من نیست؟ (یعنی ادعاي خدایی  ، آیابه همه اي قوم (با صداي بلند) یعنی و ندا داد "ونَاَدىَ " 
 کرد) و آیا این نهرها از دامنه ملک من جاري نیست؟ آیا نمی بینید؟

ز ا گویا جمله بعد از آن جوابی از یک سؤال تقدیري است. یعنی بعد ؟ "قال  "دیگر آورده چرا بعد از ندا یکبار 
داخل پرانتز سؤال می پرسیم که خوب چی ندا داد؟ چی گفت؟ بعد جواب می  "نادي فرعون "این که گفت 

 .ألَیَسَْ لیِ ملُکُْ مصِرَْ ... مثلا  قالدهیم که 

ب آن جوا؟ داخل پرانتز یک سؤال تقدیري داریم مثلا چه ندایی داد "نُ فیِ قوَمْهِِ ناَدىَ فرِعْوَْ "یعنی بعد از این که  
 داده شده است.  قالسؤال تقدیري با 

ستان من که و دامنه بُ تحت قصرهاي من روان است یا از زیر این نهرها از " منِْ تحَتْیِ هذَهِِ الأنهْاَرُ تجَرْيِو "
پس انگار با این جمله می خواهد این را بگوید که قصرش روي یک نقطه مرتفعی  .قصرم بر آن است جاري است

بوده است و روي جاي بلندي بوده و مثل خانه هاي منطقه شمال که خانه هایشان را روي یک ارتفاعی می سازند، 
 از زیر آن قصر نهرهایی جاري بوده است.

یعنی در حالی که نهرها از زیر آن جاري بوده است و است و جمله حالیه است انهار  حال "تجري منِ تحتی  "
شدند و هرکدام به سمتی رفتند و یک شاخه بزرگ جدا منظور از انهار آن شاخه شاخه هایی است که از رود نیل 

 و مهمش از زیر قصر فرعون رد شده و جاري است.

 کند.تکرار می داره دوباره  هست ودر واقع استفهام انکاري  "افلا تبصرون  و"

) بعضی می  ( الجمل بعدالمعارف احوالٌاست دو قانون مهم : جمله بعداز معرفه، حال  از معرفه؟ جمله بعد: سؤال
 ) صفت که بعضی ها می گویند وصفٌ  جمله بعد از نکره، صفت است ( و الجمل بعد نکرات اوصافٌ  و گویند حالات

 . کلمه نکره بعدش جمله وصفیه می آید و کلمه معرفه بعدش جمله حالیه می آید. نعتٌ  –

 الانهار معرفه است و جمله بعد آن حال است.

  " ﴾52﴿ أمَْ أنَاَ خیَرٌْ منِْ هذَاَ الَّذيِ هوَُ مهَیِنٌ ولاَ یکَاَدُ یبُیِنُ  " 52آیه 

از ریشه هَونََ است به معناي خوار و ضعیف است و با مهین فارسی کاملا فرق دارد و مهین فارسی  "مهین  " 
مثل  شباهت است. "ین "خاص است و اصلا هیچ ریشه اي در عربی ندارد و مهین فارسی یعنی مانند ماه و 

 شهین و مهین و زیرین و سمین.



با ضمه حرف میم وجود دارد و اسم فاعل  "مهُین  "ین یک کلمه مهَین در عربی به معناي خوار است. همچن 
 عذاب مهُین. مصدرش مهِانۀ است. همین ریشه است.

انگار که یک سابقه ذهنی از حضرت موسی در ذهن این فرعون هست که این حضرت موسی  " ولاَ یکَاَدُ یبُیِنُ  " 
عا می شوند د وارد به کاخ فرعون از اینکه بلکه حضرت موسی براي برطرف کردن آن لکنت ق ،کمی لکنت دارند

 ."ربَِ اشرحَ لی صدَري ویسَرلی امَري واحللُ عقدة منِ لسِانی... " می گویند کنند،

گویا حضرت موسی مثلا  ،آن روایات که در روایات می گوینددر  ،اًحالا یک ماجراهایی در کودکی بوده است ظاهر
یک تکه آتشی روي زبان ایشان افتاده و زبان را سوزانده است و یک لکنتی را براي ایشان به وجود آورده است که 

 دعا می کند که آن لکنت برطرف بشود. از خداوند می خواهد و

یکاد لا"بکند و بگوید حضرت موسی اذعان  این سابقه ذهنی، فرعون را وادار می کند که همچنین چیزي راجع به 
 یعنی حرف مشخص نمی زند و واضح حرفش را نمی تواند بزند. "یبین 

عناي به م "بلَ  "منقطعه باشد به معناي  اگر منقطعه یا متصله است.یا م اول جمله است. أم اینجا أ "أمَْ أنَاَ خیَرٌْ  "
یعنی نه اینطور نیست بلکه یک چیز جدیدي  ،بلکه است و یعنی اعراض از کلام سابق و آوردن کلام جدید است

 تا درست است. آورده می شود. مثلا می گویند من بهترم یا او؟ هردو "یا  "است. اگر أم متصله باشد به معناي 

ه اینجا عاطفه است و ب مأمرحوم طبرسی آن را نقل می کند و می گویند سیبویه و خلیل فراهیدي معتقدند که 
 ند.گرفته ا "و  "معناي 

 .تحقیراست مده و فرعون گفته هذا الذي، که این یک نوع توهین ووحضرت موسی در جمله فرعون اسم شان نی 
 داشته باشیم. را سه  آیه پنجاه و سر ،تا اینجا

 

 اللهم اجعلنا وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الآخرة 

 الحمدالله رب العالمین   

 

 

 

 

 

 

 


